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دو سه ماه است پدر حیران است
مضطرب گشته و سرگردان است

خودمانیم گهی می‌بینم
دست بر سر زده و گریان است

من ندانم که چرا می‌نالد
درد او بر همه کس پنهان است

گاه از درد به خود می‌پیچد
به گمانم مرضش سرْطان است

مادرم از عللِ دردِ پدر
چیزها داند و در جرْیان است

گفتمش: درد پدر؛ مادر چیست؟
از چه رو این همه بی‌سامان است؟

نام بیماریِ بابایم چیست؟
گفت: نامش پسرم »بحران« است!

پدرت وام گرفته ست ز بانک
وَ پریشانیِ او از آن است

وام را خورده و قسطش مانده
در به در درصدد جبران است

پیش از این جای پدر این جا بود
بعد از این جای پدر زندان است!

پسرم با پدرت خوبی کن
چون که در خانه‌ی ما مهمان است

بیماری جدید !
امیر حسین خوشحال

نیا
خ 

فر
م 

درا
: پ

ن 
تو

ار
ک


